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 چکیده 

گاهی تعارض زمانی قوانین، مقررات، مصوبات دولتی و تصمیمات و اعلامات اداري درگذشته و آینده، به تضییع 

از قراردادهاي منعقد شده مقام اداري درگذشته یا نادیده انگاشتن  هاي مکتسب ناشی از آنها یا نتایج ناشیحق

انگاشتن ها (حقوق مکتسبه) و نادیدهشود. این تضییع حقانتظارات و توقعات مشروع ناشی از آنها منتهی می

ن قانون، رویه و شرع به وجودآمده، قابل پذیرش نیست. اصل حمایت از ایتوقعات (انتظار مشروع) که براساس 

بینی آن به عنوان اصل پیشاز عدمدیوان عدالت اداري دانست که فارغ  قضاییحقوق مکتسبه را باید پرورده رویه 

اداري، به دفعات متکثر و متعدد، حکم رعایت این اصل از ناحیه مقام اساسی، در موارد عدمشده در قانونحمایت 

است. در مقاله حاضر، حقوق شده یده که موجب تضییع ایناي صادر گردابطال هر نوع تصمیم، اعلام و مصوبه

هاي مکتسب در رویه عدالت اداري مورد بررسی و نقاط ضعف و قوت این رویه مورد مداقه تضمین و حمایت از حق

تواند حمایت خود از این رسد با در نظر گرفتن معیارهایی چند، دیوان عدالت اداري میقرار گرفته است. به نظر می

 ها را بهبود و توسعه بخشد.قح

 هاي مکتسب، عطف بماسبق نشدن، انتظار مشروع، کنترل قضایی، امنیت حقوقی.حق واژگان کلیدي:

  

                                                                                                                                        

   mrezavijeh@yahoo.com .. دانشیار دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه علامه طباطبایی، تهران، ایران1

 مومی پردیس دانشگاه علامه طباطبایی، تهران، ایران (نویسنده مسئول).. دانشجوي دکتراي رشته حقوق ع2

s.m.sh.hojaty@gmail.com  

 11/10/1399: تاریخ دریافت

 07/12/1399: تاریخ پذیرش
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 مقدمه

حقوقی عنوان اصولاصول حقوق مکتسبه ، عطف بماسبق نشدن و انتظارات مشروع و سایر اصول، به

که به شده است؛ تا جاییعدالت اداري شناساییقضایی دیواناداري و رویهتوسط حقوقدانان رشته حقوق

اداري و یا الزام ایشان  رعایت این اصول، موجب ابطال و لغو تصمیمات، مصوبات مقاماذعان همگی، عدم

عمومی، تاکنون درخصوص مکتسبه در حقوقشود. باوجود اهمیت اصل احترام به حقوقرعایت آنها میبه

 ، پژوهشی تخصصی در باب مفهوم و معیارهاي تشخیص و رویهمکتسبهاصل لزوم حمایت از حقوق

 بود. ایننیامدهعملترین مرجع کنترل و نظارت قضایی بهعنوان عالیاداري بهعدالتقضایی دیوان

 مکتسبه از یکسو در نظارت قضایی بر تصمیمات، اقدامات و اعمال مقامکه اصل رعایت حقوقدرحالیست

 اداري محسوبقضاییکارآمد در ید قضات مراجعجهت، ابزاريه و ازایناداري اهمیت بسیاري داشت

دیگر، هاي ایشان دارد. ازطرفآن، تأثیر بسزایی در رسیدگی دقیق و کامل رو، شناساییگردد؛ از اینمی

 شک شناسایی و رعایت آن ازکار رود و بیعنوان ابزار کارآمدي نزد مقامات اداري بهاست که بهشایسته

اصل؛ هاي ایجاد نظام اداري مطلوب باشد؛ سرانجام، این تواند گامی از گامناحیه مقامات اداري، می

تواند حقوق دفاعی شهروندان را تضمین و اصل راهنماي شهروندان براي شناسایی حقوقشان در قبال می

بحث مفهومی و تحلیلی  عمومی قرار بگیرد. در این راستا، تلاش شده تا علاوه برهاي مقامات خودسري

 عدالت مکتسب، به بررسی رویه قضایی دیوانهاياین اصول، با تأکید بر مفهوم اصل لزوم رعایت حق

مدونی براي گیري این اصول قضایی نقش بسزایی دارد تا معیارهاياداري پرداخته شود که در شکل

 عدالت عمومی دیوانرویه هیأتدتحمایت از اصل شناسایی گردد و با ذکر مصادیق بسیاري درآراي وح

 است.  مورد تضمین و حمایت قرارگرفتهشود که چگونه این اصل، دادهاداري، نشان

مکتسبه ناشی عمومی، حقوقمکتسبه در حقوقاین مقاله نشان خواهد داد که مطابق اصل احترام به حقوق

اداري درگذشته که در دادهاي منعقده مقاماز قوانین، مقررات و مصوبات دولتی و تصمیمات اداري و قرار

 عمومی، براي مقاماز اصول بنیادین حقوقعنوان اصلی وجود آمده است، بهچارچوب قانونی و شرعی به

رعایت این الرعایه است و در صورت عدمجدید وي، لازملاحق و تصمیماتاداري در تصویب مصوبات

 مکتسبه در حقوقگردد؛ همچنین ارکان احراز حقوقیمکتسبه اشخاص، ابطال ماصل و تضییع حقوق

نموده و مصادیق آن از میان مکتسبه را مدونعمومی تبیین و معیارهاي شناسایی اصل احترام به حقوق

خواهد شد که چنانچه حق خواهد نمود. ازخلال این معیارها و مصادیق، استنباطرویه را ارائه وحدتآراي 

واسطه مقررات باشد، تضییع این حقوق بهیافتهلازم تحققشدن ارکانو با جمع مکتسب در شرایط قانونی
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طور قانونی ممنوع و خلاف شرع است و موجب و مصوبات دولتی و تصمیمات و اعلامات مقام اداري، به

 شود. ابطال می

 مکتسبه. تحلیل مفهومی اصل احترام به حقوق1

گرفته و وارد اروپایی نشأته اصولی است که از حقوقملازج 1ابتهثمکتسبه یا حقوقاصل احترام به حقوق 

مکتسبه از حقوق رسد که نظریهنظر میفردگرایی دارد. بهایران شده و ریشه در نظرهاي مکتب حقوق

 هاي دانشمندان اینمدنی و دیدگاهآن از حقوقکرده است و اساسعمومی سرایت حقوق مدنی به حقوق

مدنی، حقوق دیگري به آن داشته و خوانش آن از بیانعمومی، نگرش گرفته است؛ ولی حقوقتنشأ رشته

 مجموعه مکتسبه،حقوق اداري؛در بیان حقوق است.شده اداري منطبقعمومات حقوق مجزا شده و با

براي شهروندان اي قانونی و مشروع گونهبه و معقول زمان اداري و یک هايرویه که در اثرحقوقیست

اداري مجاز نیست که باوجود تغییر ) و مقام153:  1391یافته است (هداوند و مشهدي، گرفته و ثباتشکل

زمان، با تصمیم وصلاحدید خود؛ آنها را سلب، تغییر، تحدید و یا ها در بستر قوانین، مقررات و سیاست

قبلی آنها که درشرایط قانونی و مشروع برایشان  دارندگاندیگر، تصمیم خود را بهعبارتبه تضییق نماید.

اداري ها در حقوقحقنوعنماید. اینداده و حقوق چنین اشخاصی را تضییعیافته، تسريایجاد و ثبات

دیگر، هرگاه افرادي درسایه نظام بیاناست. بهشدهشناسایی 2مکتسبهحقوقبهاحتراماصلحمایتتحت

اداري براي آنها، وضعیت یا مرتبت قانونی خاص را آورند یا تصمیمستدرا به قانونی، حق معینی

اداري حق و یا وضعیت قانونی، ممنوع بوده و مصوبهنماید؛ هرگونه اعمال تغییر و اصلاح در اینبینیپیش

 ). 113:  1390زاده، (فلاح جدید نسبت به گذشته داراي اثر نیست

 مدنیاداري و حقوقحقوقمکتسب در هاي. اصل حمایت از حق1-1

مکتسبه، حقوقدارد. طرح بحث هایی اداري با حقوق مدنی تفاوتمکتسبه درحقوقاصل احترام به حقوق

 مختلف دارد: اول اینکه، مصوبات قدیم نیست؛ بلکه چند وجهجدید با قانوناز تعارض قانون  صرفاً ناشی

 معنايگذشته بهاز قوانینمکتسبه ناشییا تحدید حقوق بایست منجر به سلب، تغییر وجدید نمیدولتی

ابطال قبلی شود، وگرنه قابلدولتی  از حکومت مقررات و مصوباتآن (مصوبات مجلس) و یا ناشی خاص

توجه و یا بایست موجب سلب، تغییر، عدممقام اداري نمی لاحقهستند؛ دوم اینکه، تصمیمات و مصوبات 

                                                                                                                                        

1. Acquired rights/vested rights- Droits acquis الحقوق المکتسبه/   

2 .Principle of acquired rights/Principle de droits acquis /المکتسبهمبدأ إحترام للحقوق      
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صورت، اند؛ در غیراینمکتسبه درآمدهصورت حقوقاي سابق گردند که بهرویهصوباتو متحدید تصمیمات 

توان برشمرد: حق باشد و عین گونه میمکتسب را اینقابل ابطال هستند. شرایط تحقق و احراز حق

یا  از قوانین وناشیاز تصمیم، اقدام و یا اعلام دولتی باشد؛ نه فقط حق تواند حق ناشی نباشد؛ می

باشد و مقطعی و موردي نباشد؛ در یافته دولتی؛ با تکرار و استمرار آن در قالب رویه درآمده و ثباتمقررات

اي طولانی نیست؛ بلکه عقلی و عرفی منجر معنی دورهباشد که لزوماً بهزمانی معقول ایجادشده یک دوره

از صلاحیت اعطایی از یا مصوبه قانونی ناشیاز حکومت تصمیم، اقدام و باشد؛ برخاستهبه ایجادرویه شده

اداري اجباري مقاماز اعمال صلاحیتباشد؛ و سرانجام، ناشیاز مصوبات مجلس قبل مقنن و یا برگرفته 

 درقلمروي قوانین و مقررات و یا تصمیمات اداري در گذشته باشد. 

 اداريحقوقمکتسب و اصول هاي. اصل حمایت از حق1-2

، »قانونمداردولتاصل«، »بودنقانونیاصل«اداري درکنار اصول مرتبطی همچون: حقوق این اصل در

اصل انتظارات «)، 154:  1391هداوند و مشهدي، »(اساسیشده در قانونبنیادین تضمیناصل حقوق«

 قابل تحلیل و بررسی است.» نشدناصل عطف بماسبق«و » مشروع

اداري پردازند. اینکه مقامموجود به تنظیم روابط و رفتارها میتدرواقع، مردم براساس قوانین و تصمیما

بخواهد براساس قوانین و تصمیمات آتیه، رفتار و اقدامات گذشته افراد را باطل و مسئولیت جدیدي بر آنها 

 ).239:  1390زاده، بلابیان، غیراخلاقی و ناعادلانه است (فلاحعقابنماید، با همان فلسفه قبحتحمیل

از نویسندگان حقوقی است. ازنظر برخیاز مبانی اصل امنیت مکتسبه، یکیمروزه اصل احترام به حقوقا

هاي بنیادین و حمایت وآزاديمکتسبه، دو اصل اعمال حقوق عمومی، مبناي اصل احترام به حقوقحقوق

 فرانسه، رویه شورايرابطه، نظام حقوقی ). درهمین336:  1390از قراردادهاست (ویژه، از حقوق ناشی

اساسی خودي خود داراي ارزش قانونمکتسب،آزادي قراردادي را بهاساسی در تضمین رعایت حقوققانون

 اساسی هستند، ضروري تلقیدیگر که داراي ارزش قانونندانست؛ ولی وجود آن را براي تضمین اصول

 ).338:  1390کرد (ویژه،

نشدن بماسبق، ارتباط نزدیکی با اصل عطف»مکتسبهبه حقوقاحترام «توان نادیده گرفت که اصلنمی

» مکتسبه اصل احترام به حقوق«عقیده برخی، نبایدمشروع دارد؛ اما بهتصمیمات و قوانین و اصل انتظارات

خلط نمود. البته براي رفع تعارض زمانی قوانین، در مرحله نخست باید بین » مشروعاصل انتظارات«را با 

مشروع نیز جایگاهی مشابه معقول و انتظاراته و انتظارات اشخاص، تفاوت گذاشت. امیدهايمکتسبحقوق

به داشتن  گذار و حتی سکوت او، امیديکنند؛ یعنی هرجا اشخاص در اثر حکم قانونمکتسبه پیدامیحقوق
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ترین فایده را مهمزیبردن چنین انتظاري را ناپسند دانست؛ شمرد و ازبینرا محترمحق پیداکنند، باید آن

آورد. اگرچه وجود میحقوقی و اعتمادیست که براي اشخاص نسبت به آینده انسان بهقانون، ایجاد امنیت

-شود؛ ولی جزو اصول مطرح در قانونعمومی تلقی میحقوقمکتسبه، اصلی از اصولاصل احترام به حقوق

برنامه  7ماده  6کلی تبصرهاز آن در اصولیی گردد. البته ردپاایران محسوب نمیاسلامیجمهوري اساسی

-عادي دانست. نکته قابلرا جزو اصول مقرر در قوانین و مقرراتتوان آنشود و میمیچهارم توسعه نیز دیده

توجه اینکه با لحاظ مراتب فوق درخصوص جایگاه این اصل در قوانین و مقررات؛ درواقع بایستی این اصل 

گفت اداري و حاصل رویه قضایی دانست. شاید بتوانعدالترورده رویه قضایی دیوانقضایی و پرا جزو اصول

البته برخی از حقوقدانان،  که این نقص، خود ریشه در عدم وجود یک قانون جامع اداري در کشور دارد.

نی یع)؛ 155-160:  1391اند (هداوند و مشهدي، مکتسبه دیدهفروضی را براي نقض اصل احترام به حقوق

اداري است، در قضایی دیوان بر تصمیماتمکتسبه را که مبنایی براي کنترلاحترام به حقوقنقض و عدم

گیرد (سلب میاشخاص را نادیدهمکتسب کلی حقاند؛ نخست، مقام اداري بهحالت قابل تصور دانستهسه

مکتسبه) و د(تغییر حقوقمکتسبه ایجادنمایحقوق مکتسبه)، دوم اینکه، ممکن است تغییراتی در حقوق

 مکتسبه).سوم اینکه، این حق را صرفاً محدود و مضیق نماید(تحدید و تضییق حقوق

است که بسیار » نشدناصل عطف بماسبق«،  مکتسبهازجمله اصول قرین و متشابه اصل احترام به حقوق

 تلقی» نشدنسبقاصل عطف بما«مکتسبه بوده و درواقع، نتیجه اجراي شبیه اصل احترام به حقوق

قانون مدنی ایران، قوانین و مقررات؛ اثري قهقرایی ندارند؛ مگر  4مطابق بخش پایانی ماده  گردد.می

کلی و درحیطه اصل  باشد؛ یعنی تعیین اثرقهقرایی قانون، خلافکردهآنکه قانون، ترتیب دیگري معین

جز در کردن قوانین را بهبماسبقعطف ، حقوجههیچگذار است و مقام اداري بهاختصاصی قانونصلاحیت 

آن، که حسبحقوقی). اصل174:  1391موارد مأذون از قبل مقنن، نخواهد داشت (هداوند و مشهدي، 

 اصل«است ، بهگذشته به شدن آن بماسبقآینده و نه عطفاداري نسبت به اصل برتسري آثار تصمیمات

اداري، در میان اصول مورداستناد در حقوق است.ت پیداکرده شهر 1» اعمال ادارينشدنبماسبقعطف

 شباهت» مکتسبهاصل احترام به حقوق«نیز از اصولیست که ازجهات بسیار با  2» انتظارمشروعاصل«

 ، جزو اصول»موجهیا  مشروعانتظارات«قرارگیرند. اصلیکدیگر مورداستناد  بسا، جايداشته است وچه

مشروع در  ). بحث انتظار279: 1392ازندریانی، (گرجی گرددمدرن محسوب میو  ماهوي، غیرمدون

                                                                                                                                        

1  . Principle Non-retroactivity of administrative Decisions / Principle de non-retroactivite 

d`decision administrative/مبدأ عدم رجعیه القرارات الإداریه 

2 .Legitimate Expectation/confiance légitime /المشروعه التوقعات   
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 درواقع، در راستاي دموکراتیزاسیونیابد. اداري نمود میاختیاري اداره و یا مقام صلاحیتمحدودة اعمال

 ار و سوءاقتدگسیختگی اعمال ایناز لجام شهروند و جلوگیريهايها و آزاديحقاقتدارعمومی و تقویت

 ).277-279ازندریانی، همان : اقتدار، مکلف به توجه به اصل هستند (گرجیاینهاي احتمالی صاحباناستفاده

کنیم در محلی که مصداق انتظارمشروع بوده، قضات و حقوقدانان به میدرخلال رویه قضایی مشاهده 

اند، درحالی نمودهق مکتسبه شناساییمکتسبه استنادکرده و مورد را ازمصادیق حقواصل احترام به حقوق

بوده، ولی روش و موضوع استدلال، دچار  که از موارد انتظارمشروع بوده است؛ اگرچه نتیجه یکی

 است؛ یعنی کبرایی که توسط قاضی انتخاب شده، منطبق با صغراي استدلال نبودهمفهومی بوده اختلاط

معقولی است که در روابط متقابل افراد با مقامات عمومی ها و توقعات موجه و است. انتظارمشروع، خواسته

از نظرکردن توجه به آنها یا صرفکه عدمنحويشود؛ بهاختیاري ایجادمیهايدرچارچوب اعمال صلاحیت

جهت، تضمین گردد؛ بدینخصوصی از شهروندان مخاطب میآنها، موجب ورود خسارت یا سلب منفعت

)؛ یعنی 154:  1390حقوقی است(زارعی و بهنیا،ن، مستلزم نوعی حمایتشهروندااین قبیل انتظارات 

اداري، با انتظارات افراد ناشی از تصمیمات و ازآنجاکه برخی اوقات، تصمیمات و اعلامات جدید مقامات

منظور رعایت انصاف و حفظ و ثبات اعلامات قطعی پیشین ایشان متفاوت است و درچنین وضعیتی، به

 امنیت و ثبات از حفظقانون و الزامات ناشیاینکه انصاف با حاکمیتبهبه اداره و با عنایتاعتمادعمومی 

نظر رسیده اداري ضروري بهحقوقی از این انتظارات در حقوقحقوقی، پیوندي درونی دارد؛ حمایت

از  و حمایتقضایی اعمال دولت از ابزارهاي کنترلعنوان یکی) تا به154:  1390است(زارعی و بهنیا، 

 اداري مورداستناد قرارگیرد.  شهروندان، توسط قضاتحقوق

بنیادین عنوان حقوقیعمومی بهدرنتیجه، اگر این انتظارات مشروع شهروندان ازسوي مقامات و کارگزاران

ایشان توسط عموم شهروندان، اختیاري از ناحیه احترام قرارگیرد؛ چگونگی اعمال این صلاحیت مورد

 ). 2:  1389یابد (بهنیا، احتمالی کاهش میپذیري ایشان درقبال این تصمیماتبینی بوده و آسیبپیشقابل

 اداري عدالتعمومی دیوانمکتسب در آراي هیأتهاي. حق2

قانون  12عمومی که در راستاي دو وظیفه هیأت مستنداً به ماده در بیش از دهها فقره از آراي هیأت

بر رسیدگی به شکایات از مصوبات، نظامات، مقررات رسی دیوانعدالت اداري مبنیدادتشکیلات و آیین

- 1ها و مؤسسات عمومی غیردولتی صادر و منجر به ابطال یا عدم ابطال آنها شده (بنددولتی، شهرداري

 اخیرالذکر) 12ماده 2تعارض آراي شعب دیوان (بندرویه در رفعاخیرالذکر) و همچنین رأي وحدت 12ماده
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صادره، شده تا با بررسی و استنباط معیارها و قواعدي مدون از میان آراياست. در ادامه تلاشگردیدهصادر

 عمومی استخراج شود.مکتسبه از میان آراي هیأتاستفاده در زمینه حقوقبندي قابلیک دسته

 موجب قانونمکتسب به. ایجاد و نقض حق2-1

مقنن یا مأذون ازقبل آمره و صلاحیتلب قاعدهمکتسبه فقط درقا. سلب حقوق2-1-1

 گذارقانون

 جهت تضییع حقاداري را به، ابطال مصوبه20/7/1388مورخ 556/88هیأت عمومی در رأي شماره  

مکتسب اشخاص قانونی درتعارض با حقمجریه را صالح به تصویب مقررهنموده و قوهمکتسب قبول

عالی شوراي 23/5/1380مورخ 483مصوبه جلسه 9ماده نایت بهباع«داند. مطابق رأي موصوف: نمی

ها، نهادها و ها، سازمانحقیقی و حقوقی، وزارتخانهانقلاب فرهنگی که مقرر داشته است: کلیه اشخاص

باشند، موظفند مجوز رسمی هاي آزاد میهاي مختلف آموزشهایی که متقاضی فعالیت در رشتهارگان

صورت، فعالیت نمایند؛ درغیراینربط برابر ضوابط و مقررات دریافتاز دستگاه ذيفعالیت در هر رشته را 

است طبق قانون تعطیل مؤسسات و واحدهاي آموزشی و انتظامی موظفآنها غیرمجاز بوده و نیروي

 شوراي مجلس 7/2/1372شود مصوبتحقیقاتی و فرهنگی که بدون اخذ مجوز قانونی دایرشده و می

وزیران، اقدام نماید و عندالاقتضاء، فعالیت آنان هیأت 18/3/1373نامه اجرایی آن مصوبناسلامی و آیی

نظر به وظایف و  -را تعطیل و پرونده خاطیان را جهت رسیدگی به دادگاه صالحه ارجاع دهد ... الف

و  صلاح در زمینه اعمال نظارت و کنترل بر نحوه تأسیس و ادارههاي واحدهاي دولتی ذيمسئولیت

هاي آزاد و جلوگیري از تأسیس و ادامه فعالیت هاي مختلف آموزشفعالیت واحدهاي آموزشی در رشته

واحدهاي آموزشی فاقد مجوز قانونی براساس مقررات قانون تعطیل مؤسسات و واحدهاي آموزشی و 

راض که در جلسه مورداعتشود، بند یک صورتتحقیقاتی و فرهنگی که بدون مجوز قانونی دایرشده و می

شده، مغایرتی با قانون ندارد و عالی انقلاب فرهنگی تصویبگذار و مصوبه شورايمقام اجراي حکم قانون

اینکه وضع قاعده آمره در باب نظر به -باشد. بکننده آن نمیاز حدود اختیارات مقامات تصویبخارج 

آموزشی داراي مجوز قانونی ؤسساتمکتسبه اشخاص ازجمله ابطال مجوز با پروانه فعالیت مسلب حقوق

گذار دارد؛ از قبل قانونخاص، اختصاص به مقنن یا مأذونتأسیس و فعالیت آموزشی براساس علل و جهت

بر ابطال مجوز یا پروانه فعالیت مؤسسات و جلسه مورداعتراض مبنی صورت2بنابراین، مفاد بند

-از حدود صلاحیت قوهشوند، خارج ها واردمیستگاههایی که درحیطه وظایف و اختیارات سایر دآموزشگاه

 »گردد.دولتی تشخیص و ابطال میمجریه در وضع مقررات
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 بماسبقعمومی بازهم برخلاف آراي انبوه دیگر خود که مقام اداري را مجاز به عطفمجال، هیأتدراین

صراحت داند)، بهاي میقررهاینکه صرفاً مقنن را صالح به تصویب چنین مجهتنمودن ندانسته بوده (به

اداري را فقط عادي، مأذون ازقبل مقنن را صالح به چنین اقدامی دانسته و عمل مقامبر مقننعلاوه

داند که مأذون ازقبل مقنن نباشد؛ درحقیقت، دیوان یک باب مکتسب و باطل میدرصورتی سالب حق

تواند قوانین و مقررات را ناحیه وي نیز، می گذارعادي، مأذون ازجدید را بازکرده که علاوه بر قانون

اداري است،؛ زیرا بماسبق نماید. البته نباید اشتباه شود که منظور، امکان اعطاي این اختیار به مقامعطف

قانون اساسی، فقط درموردخاص، این تفویض به دولت ممکن بوده و محدود به موارد  85مطابق اصل 

 شدن ممکن نیست.بماسبقعطفابراین، به طریق اولی، تفویض حقمندرج در اصل یاد شده است؛ بن

عمومی طی رأي شماره استنباط است. هیأتعمومی نیز مشابه همین معیار قابلدر دادنامه دیگر هیأت

 مجریه در تصویب مقرره متعارض با حقاذن قوهدلیل عدم اداري را به، مصوبات31/3/1388مورخ  166

قانون تأمین اجتماعی  4بند (ب) ماده « نماید: عمومی چنین استدلال میید. هیأتنمامکتسب، باطل می

قانون مذکور  4ماده  3آن، ازجمله ماده واحده قانون اصلاح بند (ب) و تبصره بعديو اصلاحات

صورت اجتماعی است که صاحبان حرف و مشاغل آزاد را بهتأمینمصرح در تکلیف سازمان 1365مصوب

نامه چگونگی نماید و تصویب آییناجتماعی بیمهتأمینر برابر تمام یا قسمتی از مزایاي قانوناختیاري د

است. نظر شدهوزیران محولعهده هیأتبیمه و همچنین میزان مزایاي مربوطه، بهانجام بیمه و نرخ حق

 اد، موجد حقالذکر و اینکه پرداخت حق بیمه قانونی توسط صاحبان حرف و مشاغل آزمراتب فوقبه

گذار، حکمی درباب باشد و ازطرف قانوناجتماعی میمکتسب قانونی آنان به استفاده از مقررات تأمین

دستورالعمل  9است؛ بنابراین، بند نشدهمکتسب مزبور درصورت تأخیر در پرداخت حق بیمه، انشاءانتفاء حق

گذاري و وضع قاعده آمره من قانوناجتماعی که متضسازمان تأمین 7/1/1379مورخ  5015/81شماره 

 بیمه و عدماختیاري به لحاظ تأخیر در پرداخت حقاز بیمهبر حقوق ناشیدرخصوص انتفاء آثار مترتب 

عنوان قراردادجدید بیمه مجدد بهشده و پرداخت حقگذشته که حق بیمه قانونی آن پرداختاحتساب ایام

 از حدود اختیارات سازمان مکتسب قانونی افراد و خارجباشد، خلاف هدف و حکم مقنن و نافی حقمی

توان این معیارقضایی را گردد؛ بنابراین، میمیداده و ابطالدولتی تشخیصاجتماعی در وضع مقرراتتأمین

بر آمره درخصوص انتفاء آثار مترتبگذاري و وضع قاعدهاداري متضمن قانوناستنباط نمود که مصوبه

 »اي خلاف هدف و حکم مقنن است.ازقانون بوده و چنین مصوبهشیمکتسبه، ناحقوق
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کنیم که شوراي نگهبان نیز بر ضرورت انتشار قانون براي آگاهی میدر تأیید این استدلال ملاحظه

شود و به نحو مقتضی منتشرمیمکتسب تأکید نموده است؛ چراکه فقط قانون است که بهدارندگان حق

اش، تواند با رعایت شرایط تصویب قانون، طی مصوبات قانونیقط مقنن میرسد و فاطلاع عموم می

اصلاح در مقام بررسی  26/11/1390مکتسب را درنظرنگیرد؛ بنابراین، درتاریخ بماسبق نموده و حقعطف

مصوب  ،غیرمجاز مجازات قاچاق اسلحه و مهمات و دارندگان سلاح و مهمات ) قانون16) ماده (1تبصره (

مجازات قاچاق  ) قانون16) ماده (1طرح اصلاح تبصره («را، این چنین اظهارنظر نموده است: مجلس شو

ماه یکهزار و بهمن  اسلحه و مهمات و دارندگان سلاح و مهمات غیرمجاز مصوب جلسه مورخ نوزدهم

نگهبان مورد بحث و بررسی يشورا 26/11/1390اسلامی درجلسه مورخشورايسیصد و نود مجلس

جهت که طی مراحل تصویب آنمتن ماده واحده از :گرددمی اعلام شرحبدینگرفت که نظر شورا قرار

مکتسبه قاطلاع عموم) عملاً ممکن نیست و مستلزم تضییع حقو قانون (اعم از امضاء و انتشار آن براي

 ».شد آن شناخته 169اساسی از جمله اصل گردد، مغایر با قانونجواز حمل می رفتن حق اخذعامه و ازبین

سابق  از حکومت مصوبههاي ناشیلاحق به حقنمودن مصوباتبماسبق. اختیار عطف2-1-2

 قانون باتجویز

توجه است؛ عدالت اداري قابلهیأت عمومی دیوان 6/3/1392مورخ  166زمینه، رأي شماره در این

است. در این پرونده، ننمودهبطالاداري را امکتسبه، مصوبهکه به صرف ادعاي تضییع حقوق نحوبدین

ها همترازي با اعضاي هیأت علمی دانشگاهالعادهدولتی، از فوقبه مصوبه شود که با توجهمیشاکی مدعی

العاده را قانون نظام هماهنگ پرداخت کارکنان دولت برخوردارشده بوده و مدتی  این فوق 8مطابق ماده

-از این فوقجدیدي براي برخورداريوزیران، ضوابطدیدي از هیأتجاست. تصویب مصوبهنمودهمیدریافت

-التفاوت مربوطمذکور نشوند، مابهجدید، مشمول مقرراتدارد که اگر با این ضوابطمیالعاده تعیین و اعلام

-شود و افزایش درحقوق و مزایاي این قبیل مستخدمان، از مابهمیاز تاریخ یادشده به آنان پرداختبه قبل

شود؛ اما پرداختی ازحقوق و مزایاي وي کسر تا مستهلکاضافهشود. درواقع، وجوهمیالتفاوت یادشده کسر

التفاوت جدید و کسر از حقوق و مزایاي او، التفاوت و درج مابهاداري و کاهش مابهاین تصمیم مقام

گیرد، تاثیرگذارده ی قرارمیشده و ملاك بازنشستگپایانی خدمت منظور میدرحقوق و مزایایی که در سال 

از قانون و مکتسبه وي، ناشیاست؛ یعنی برخلاف حقوقو حقوق و مزایاي بازنشستگی وي کمترشده

رو، آن را مخالف بماسبق نموده، از اینبخشنامه و حکم صادره، مصوبه هیأت وزیران حکم جدید را عطف

-میو بخشنامه مربوطه را نموده است. ملاحظهمدنی دانسته و تقاضاي ابطال مصوبه مذکور قانون 4ماده
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 4وزیران برخلاف مادهنامه هیأتکرده که تصویبعمومی استدلالشود که برخلاف ادعاي شاکی، هیأت

مکتسبه اشخاص واجد شرایط براساس مقررات حاکم بوده و مدنی نبوده، بلکه درمقام حفظ حقوققانون

 وزیران هست.محدودة صلاحیت قانونی هیأتقابل ابطال نیست؛ زیرا معتقد است که در

مکتسبه، داشته که مستند اصلی دراستناد به اصل احترام به حقوقعمومی اذعانشود که هیأتملاحظه می

دولتی است که یکی توجه دیگر، بحث تعارض زمانی بین دو مصوبهمدنی است. موضوع قابلقانون 4ماده

-جدید، وي را مشمولي قانون دانسته و دیگري با وضع ضوابطمندي از مزایامستخدمی را مشمول بهره

مکتسبه را مغایر حقوقلاحق بوده است؛ ولی آنشدن مقررهبماسبقداند و دیوان نیز قائل به عطفنمی

مقررات درمورد ماده وضع طورقانونی، صلاحیتداند و معتقداست، چون بهاز اقتدار مقرره سابق نمیناشی

مذکور شده و مصوبه موردبحث، موردتأیید شورايهماهنگ، به شوراي حقوق ودستمزد دادهقانون نظام 8

جدید، مجاز است؛ حتی اگر الرعایه و تغییر وضعیت افراد با قانونجدید، لازمبوده، درصورت وضع ضوابط

رسد که نظرمیداند. بهجدید را موجب تضییع حقوق اشخاص نمیشود و این تصمیممزایاي ایشان کاسته

مجلس، همچنین از قانون مصوباعم 4این نوع استدلال، جاي تأمل دارد که آیا منظور از قانون در ماده 

رسد منظور از قانون، قوانین و نظرمیمجلس است؟ بهدولتی بوده یا اینکه منحصر در مصوباتمصوبات

نمودن را دارد و بماسبقتیار عطفشورا، اخگذار یعنی مجلسمعناي عام هست؛ ولی تنها قانونمقررات به

اداري اجباري بوده و نامه براي مقامنامه و تصویبنمودن در وضع آیینبماسبقرعایت قاعده عدم عطف

 جدیدي را عطفاي که حکممقررهاداري نسبت به تصویب الرعایه است و مقاملازم 170مطابق اصل

مکتسب اشخاص شود، اختیاري ندارد و دادرس بماسبق نماید و موجب سلب، تغییر و تحدید حقوق

تواند ابطال چنین مصوباتی را از تواند از اجراي چنین مقرراتی خودداري، همچنین هر شخصی میمی

 دیوان بخواهد. 

کرد که توان اشارهعمومی میهیأت 30/1/1389مورخ  7/89درهمین ارتباط، به رأي مشابهی به شماره 

است. موضوع رأي به این وصف ه صرف ادعاي تضییع حق مکتسب، نپذیرفتهاداري را بابطال مصوبه 

دارد، با نموده و طی شکایت خود اعلام میاداري اعتراضجانبازان نسبت به بخشنامه بوده که احدي از

شده و در بنیاد شهید،  19/11/82پاسداران، مشمول بخشنامه مورخ توجه به تأیید مجروحیت از ناحیه سپاه

پزشکی معرفی شده و در آن شرکت نموده است؛ ولی کمیسیون به داده و به کمیسیونده تشکیلپرون

مندي جدیدي را براي بهرهقبلی، شرایطخود، ضمن ابطال بخشنامه 22/7/83استناد بخشنامه جدید مورخ 

 موده و مقررهمکتسب نقبلی براي او ایجاد حقشود که بخشنامهمینماید. وي مدعیمیاز جانبازي اعلام
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عمومی، طی مدنی است. هیأتقانون 4است که خلاف ماده دادهجدید، شرطی را به گذشته تسري

قانون تسهیلات  2ماده 2عنه را که درراستاي اقدامات اجرایی تبصرهاستدلالی؛ بخشنامه معترض

است. ندادهنی تشخیصمدقانون 4گردیده، مغایر با مادهتنظیم 1374استخدامی و اجتماعی جانبازان مصوب

سابق بوده و از لاحق به اشخاص مشمول مصوبهدادن حکم مصوبهعمومی، معتقد به امکان تسريهیأت

 است.قدیم ندانستهاز مقررهگرفتن حق ایجادشده ناشیمصادیق نادیده

 مکتسبه و مغایرت با شرع.  تضییع حقوق2-1-3

اداري عنوان متولی امر، از موجبات ابطال مصوباتبه نگهبانبودن مصوبات به تشخیص شورايشرعخلاف

شرع مکتسب اشخاص را خلافهاينگهبان نیز، مکرر تضییع حقاینکه، شورايتوجه است؛ اما نکته قابل

اشخاص را مکتسبه اداري متعارض با حقوقعمومی در ابطال مصوباتترتیب، استدلال هیأتداند؛ بدینمی

توجه است. عمومی قابلهیأت 14/4/1388مورخ 86/99قاعده، رأي شمارهتشریح اینکند. براي می تقویت

از مالکیت قانونی و شرعی مکتسبه ناشیشده که داراي حقوقدر پرونده موضوع این رأي، شاکی مدعی

-عملنموده تا ساخت و ساز بهبوده که توسط دولت، در اراضی مورد بحث به تعاونی و اعضاي آن اعطاء

عالی شهرسازي و معماري شوراي 1386طرح جامع شهر تهران مصوب 3د؛ ولی تبصره یک بند آورن

مکتسب بوده، مدارك و تاریخ معینی را مالکانه که موجد حقایران، برخلاف قواعد شرعی و قانونی و حق

ي ابطال شرع بوده، بنابراین، تقاضامکتسبه ملاك دانسته، خلافبراي تشخیص برخورداري افراد از حقوق

اسلام، از مقدستطبیق با شرععمومی نیز مراتب را براي بررسی تطبیق یا عدماست. هیأتآن را نموده 

بودن مصوبه ابطالنگهبان نیز ضمن ارائه طریق درخصوص قابلنماید. شورايمینگهبان استعلامشوراي

ها و برداري از جنگلفاظت و بهرهقانون ح 33نامه قانون اصلاح ماده آیین15آنکه مخالف ماده علتبه

شرع نماید، خلافمیعلت آنکه حق دیگران را تضییعباشد! بهوزیر جهادکشاوري می 1386مراتع مصوب 

داده، شرع تشخیصمذکور را خلافنگهبان که مصوبهعمومی به استناد نظریه شوراياست. هیأتدانسته

مکتسب به اینکه مالک را صاحب حق بان باتوجهنگهدهد؛ درحقیقت، شورايحکم به ابطال آن می

مذکور دانسته و حکم به ابطال تبصره شرع میمالکانه را خلافداده، محدودکردن حقوقتشخیص

 است. صادرکرده

 نهادهمکتسب با شرع، صحه هايهاي متعددي بر تعارض تضییع حقنگهبان نیز در نظریهالبته شوراي

 است. 

 [
 D

O
I:

 1
0.

52
54

7/
qj

al
.8

.2
6.

26
3 

] 
 [

 D
ow

nl
oa

de
d 

fr
om

 q
ja

l.s
m

tc
.a

c.
ir

 o
n 

20
25

-0
5-

17
 ]

 

                            11 / 27

http://dx.doi.org/10.52547/qjal.8.26.263
http://qjal.smtc.ac.ir/article-1-820-fa.html


 26فصلنامه حقوق اداري، سال هشتم، شماره     274

 قانونیمکتسب با برقراري مزایاي.  ایجاد حق2-1-4

است. شده کارگرفتهاداري بهعدالتعمومی دیوانیک معیاري کاربردي در آراي هیأتعنوان این موضوع به

عدالت اداري را که  عمومی دیوانهیأت 8/11/1387مورخ  793/87عملی، رأي شماره عنوان یک مثالبه

نماید. مطابق مفاد این رأي، همین خصوص تبیین میدرمقام رفع تعارض آراي شعب اصداریافته، در

 کنند که حکمنمایند و ادعا میرا میدرصد پرداخت مزایاي آن 20برجستگیشکات الزام به برقراري حق 

گردد که این اقدام خاطر آنکه در سال آخر خدمت و درشرف بازنشستگی بوده، لغو میبرجستگی ایشان به

مزبور است. به اعتقاد  حکمن اشخاص و عدم برخورداري از مزایايموجب تضییع حقوق مکتسب ای

و پروروش با احراز خدمات شایسته  آموزش عمومی، ازآنجاکه حسب محتویات پرونده، وزارتهیأت

العاده برجستگی) درباره ایشان را برقرارکرده و فوقالعاده ویژه (حقشاکیان براساس امتیازات مربوطه، فوق

قانونی مکتسب مکتسبه قانونی آنان قرارگرفته، مجرد بازنشستگی شکات، نافی حقزمرة حقوقمذکور در 

گرفته، موافق موازین و مقررات قانونی ترتیب تصمیممذکور نیست؛ بنابراین، رأي شعبه اول که بدین

-ال صلاحیتالعاده مذکور، از مصادیق اعماست. نکته قابل توجه اینکه، اعطاي فوقداده شده تشخیص

 اختیاري بوده و نتیجه آن، ایجاد توقع و انتظار مشروع و معقول براي مستخدم دولتی بوده، ولی حق

 است.شده مکتسب برشمرده

عمومی هیأت 5/3/1387مورخ  156/87عمومی باز هم در موردي مشابه، طی رأي شمارههیأت

نماید. در این موضوع نیز میشابه را ارائه عدالت اداري درمقام رفع تعارض آراي شعب استدلالی مدیوان

عمومی . هیأت1داند که متکی به قانون باشدمیمکتسب را در صورتی قابل حمایتعمومی، حقهیأت

کشوري و تبصره ذیل آن، لایحه قانونی استخدام 5کرده که باعنایت به ماده درمقام رفع تعارض استدلال

دولتی مشمول قانون ها و یا مؤسساتاي ثابت سازمانی وزارتخانههاستخدام افراد به منظور تصدي پست

رسمی هاي مذکور به اشخاص غیر از مستخدمینشده و واگذاري پستطور رسمی مجاز اعلاممزبور به

عمومی نیز هیأت 9/12/1383مورخ  652الی 597طورکه در دادنامه شمارهاست. همانگردیدهممنوع اعلام

جواز اشتغال استمرار خدمت الذکر، مفید عدمقانون فوق 8و تبصره یک ماده  6تصریح شده، ماده 

به الذکر و عنایتفوقمراتبهاي ثابت سازمانی است. بنابهمدت نامحدود در پستمستخدمین پیمانی به

وزیران و انطباق وضعیت استخدامی و سابقه هیأت 2/4/1367مورخ  282-13868نامه شماره تصویب

آن، دادنامه شماره مکتسب قانونی براي مشمولینمذکور و ایجاد حقنامهان با مفاد تصویبخدمت شاکی

                                                                                                                                        

 همین مقاله. 2.ك. به صفحه ر . 1
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طور رسمی، صحیح و بر استحقاق شاکی به استخدام بهدیوان مبنی 25شعبه  31/4/1386مورخ  545

 دیگر، حقوق مکتسبه مستخدمین دولت که متکی به قانون است، قابل سلبعبارتبه .موافق قانون است

 نیست.

لاحق به دوره مکتسبه به صرف تسري حکم مصوباتتضییع حقوق. امکان عدم 2-1-5

 سابقحکومت مصوبات

ابطال ، درتعارض نباشد، قابللاحق، با حقی که سابقاً متکی به قانون سابق ایجادنشدهچنانچه مصوبه

، چنین 23/10/1386 مورخ 226/86عدالت اداري در رأي نیست. برهمین اساس، هیأت عمومی دیوان

نامه اجرایی ماده آیین 8نماید. در این پرونده، شاکی مدعی شده که بند اي را ابطال نمیمصوبه

هیأت وزیران، حداقل مدرك تحصیلی دیپلم متوسطه را از  5/12/83هاي رانندگی مصوب آموزشگاه

 21/2/58ور به استناد مصوبه مورخ نامه مزبکه آیین ها اعلام نماید؛ در حالیشرایط لازم مربی آموزشگاه

به تصویب رسیده که در دو قانون مذکور،  1349قانون کارآموزي مصوب  13شوراي انقلاب ناظر به ماده 

اینکه وضع قاعده آمره متضمن ایجاد یا سلب حق و شرایط اصولی بهعنایت چنین شرطی نبوده و با

لحاظ دارد که بهاست. خوانده در پاسخ اعلام میههرمورد اختصاص به مقنن دارد، تقاضاي ابطال نمود

حاضر داراي کارت نامه مذکور، مربیانی را که درحالآیین 10مکتسبه افراد، تبصره ماده رعایت حقوق

عمومی با توجه به اینکه تعیین شرایط تشکیل است. هیأتکرده مربیگري هستند، از داشتن دیپلم معاف

اجرایی نامهآیین 10ماده 8به استثناء بند کرده و باتوجه وزیران واگذاره هیأتهاي رانندگی را بآموزشگاه

 عنه مغایرتی با حق(دفاعیه خوانده به شرح فوق) مصوبه معترض1383هاي رانندگی مصوبآموزشگاه

گري معنا که اگر کسی سابقه کار به عنوان مربی داشته، حتماً داراي کارت مربیمکتسب افراد ندارد؛ بدین

کار نداشته است؛ بنابراین، است، والاّ کسی که کارت مربیگري نداشته، پس سابقه معینی هم در این نوع

 شود.حقی هم اکتساب نکرده تا تضییع

مکتسب، حق اعتراض و مرجع مدت اعتبار حق. صلاحیت اختصاصی مقنن راجع به2-1-6

 رسیدگی به آن

صالح اعتراض و مرجعکتسب ازجمله مدت اعتبار، موارد حقمتعیین شرایط برخورداري از حمایت از حق

مجریه صالح به اختصاصی مقنن است و قوهگونه اعتراضات، درحیطه صلاحیتبراي رسیدگی به این

مکتسب اشخاص عمومی در راستاي صیانت از حقرو، هیأتخصوص نیست؛ از ایناي دراینمقررهتصویب

رابطه اداري دراین، حکم به ابطال مصوبه27/12/1382مورخ  453أيشده، رنفع نسبت به علامت ثبتذي
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قانون ثبت  2طبق ماده « .. گونه استدلال نموده است: پرونده اینعمومی درایناست. هیأتصادرنموده

 خواهد ، حق استعمال انحصاري علامت تجارتی فقط براي کسی شناخته1340علائم و اختراعات مصوب 

شده، تجاري ثبتمزبور، مدت اعتبار علائمقانون 14و در ماده » باشدرسانیدها به ثبتشد که علامت خود ر

مدت ده سال دیگر قابل تمدید اعلام گردیده است شده و درصورت تقاضاي تجدید ثبت، بهده سال تعیین

ت و در این قانون، موارد اعتراض نسبت به ثبت علائم تجاري و مرجع صالح براي رسیدگی و درصور

آمره اینکه وضع قاعدهاست. نظر بهشده، تبیین و مشخص شده لزوم، ابطال علامت تجاري ثبت

مکتسبه قانونی و ایجاد حق اعتراض و تعیین مرجع رسیدگی نسبت به آن، درخصوص مدت اعتبار حقوق

مقرر داشته: اجرایی قانون ثبت علائم تجارتی و اختراعات که نامهآیین 13اختصاص به مقنن دارد، ماده 

شده براي محصولات مقرر در ماده یک قانون ثبت علائم و اختراعات مصوب درصورتی که علامت ثبت«

قانونی او مقام یا نمایندهسال از تاریخ ثبت آن از طرف صاحب علامت یا قائم 3ظرف مدت  1/4/1310

تواند ابطال آن را نفعی میهر ذيبدون عذر موجه، مورد استفاده تجارتی درایران یا درخارجه قرار نگیرد، 

مجریه در وضع مقررات از حدود اختیارات قوه خلاف قانون و خارج» از دادگاه شهرستان تقاضا نماید.

 » گردد. عدالت اداري ابطال میقانون دیوان 25شود و به استناد قسمت دوم ماده دولتی تشخیص داده می

منعقده ط و ضوابط عقود، معاملات و قراردادهايآمره درباب تغییرشرایقاعده. وضع2-1-7

 اشخاص و ادارهبین

اجرایی، منوط به اعمال هرگونه تغییري درشرایط و ضوابط معاملات و قراردادهاي بین اشخاص و دستگاه

اي مبنی براعمال تغییر شرایط آنها تواند مصوبهاداري نمیگردید و مقامعادي میقانونی مقننمصوبات

؛ زیرا وضع هرگونه تغییري اعم از: اصلاح، تغییر، سلب و کاهش و یا افزایش نسبت به این کندوضع

امر اجرایی خواهدشد که ایناز قرارداد با دستگاه مکتسبه اشخاص ناشیشرایط، منجر به تعارض با حقوق

جهت به 10/8/1387مورخ 615/87عمومی، طی رأي شمارهاداري. هیأتمقنن است، نه مقام درصلاحیت

 از قرارداد با اداره حکم به ابطال مصوبه صادر نمودهمکتسب شاکی ناشی تعارض مصوبه اداري با حق

دارد که در تاریخ میشرح دادخواست تقدیمی اعلام شاکی به مطابق متن دادنامه مذکور، است.

هاي در یکی از شعبه مدت (اقتصاد خانواده)گذاري کوتاهاقدام به بازنمودن حساب سرمایه 17/1/1387

طی بخشنامه شماره فوق به کلیه شعب خود، تمام شرایط 19/1/1387ملت نموده و بانک در تاریخ بانک 

نیز اعمال  19/1/1387هاي قبل از تاریخ قبلی حساب را ملغی و بخشنامه فوق را در مورد کلیه حساب

قبلی  ن تاریخ، اقدام به بازنمودن حساب با شرایطاز ایاینکه، افراد بسیاري که قبل بهنموده است. با توجه 
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 2/5551شوند؛ تقاضاي ابطال بند دوم بخشنامه شمارهاند و از این بخشنامه متضرر مینموده

هاي کردن مفاد این بند نسبت به شرایط حاکم بر افتتاح حساببماسبقرا به دلیل عطف19/1/1387مورخ

از حدود قانونی مربوطه و خارج کردن، خلاف مقرراتبماسبقا عطفنماید؛ زیراز تاریخ صدور آن میقبل 

با عنایت به اصل « نماید: عمومی چنین استدلال میخصوص، هیأتباشد. دراینملت میاختیارات بانک 

قانون مدنی به آن  4شدن قوانین و مقررات، مگر به حکم قانونگذار که در مادهبماسبقجواز عطفعدم

آمره در باب تغییر شرایط و ضوابط عقود و معاملات و قراردادهاي منعقده ست، وضع قاعدهاشدهتصریح

مکتسب است، موقعیت قانونی ندارد؛ قانونیالقاعده متضمن سلب و یا تضییق حقبین اشخاص که علی

ي گذاربانک ملت، موضوع افزایش مدت سپرده 19/1/1387مورخ  2/5551اطلاعیه شماره 2بنابراین، بند

شده بماسبقاینکه عطفمنظور خرید کالاهاي مذکور درآن بند از جهتبانکی به و کاهش میزان تسهیلات

 »گردد.گذار تشخیص داده و ابطال میاست، مغایر حکم قانونگردیدهاجرااعلامقابل 1/1/1387و از تاریخ

اشی از قلمروي صلاحیت تکلیفی مورد نیز ورود مقام اداري به حیطه سلب و یا تغییر حقیست که ندر این

تکلیفی ناشی از قوانین و یا قراردادهاي منعقده است و چنین سلب حقی، سلب حق ناشی از صلاحیت

 گذار ندارد . مکتسب بوده و هیچ مرجعی امکان سلب آن را مگر قانونیعنی سلب حق

 مکتسباداري و حق. مقام2-2

 مکتسببه قانون موجد حق اداري متکی. سمت اداري ناشی از حکم2-2-1

نماید که سمت اداري می این چنین استنباط 6/2/1388مورخ 41/88عمومی طی رأي شمارههیأت

 گذار عادي، قابل لغو نبوده است؛ زیرا در تزاحم با حقانتصابی مستخدم، بدون اتکاء به مصوبه قانون

یافته و حکم اداري تخدامی دستقانونی که به این رتبه اس مکتسب، مستخدمی است با کسب شرایط

عمومی درمقام رفع تعارض آراي شعب دیوان چنین استنباطی نموده است. است. هیأتبراي وي صادرشده

اند و پست سازمانی ایشان از بازنشستگی، تغییر سمت اداري داشتهاند که قبل شکات پرونده عنوان داشته

متبوع ایشان به استناد آنکه این تغییر سمت کمتر از داره است؛ ولی اعنوان مستخدم دولت تغییریافتهبه

از بازنشستگی ایشان بوده، حکم نامبردگان را لغو و با حکم قبلی بازنشست نموده و این  سه ماه قبل

مکتسب ایشان شده است؛ زیرا حکم کارگزینی مطابق قانون و با تصمیم مقام اداري موجب تضییع حق

گردد؛ پس وقتی این حکم بدون اتکا احراز لازم در زمان اشتغال ایشان صادر میاجتماع شرایط قانونی و 

 از وضع قبلی و قابل ابطال است مکتسب ناشیبه قانون لغو گردد، موجب تضییع حقوق
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 اداريلاحق مقاممکتسب ناشی از قانون با مصوبههاي. عدم تضییع حق2-2-2

دولتی صادرشده عمومی که در مقام ابطال مصوبههیأت 6/3/1392مورخ 159و158حسب رأي شماره

خورد. مطابق این رأي، میمکتسب به چشماز معیارهاي صیانت از حقعنوان یکیاست؛ این معیار به

است؛ نمودهاز مصوبه مقنن، ابطالمکتسب ناشیجهت نقض حقلاحق را بهاداريعمومی؛ مصوبه هیأت

سال براي سابقه  30نمودن سنوات خدمت مازاد برلحاظمصوبه عدمبر ابطال اینکه، شکایتی مبنیتوضیح

مکتسب اشخاص دانسته صراحت مصوبه را نافی حقوقعمومی اولاً: بهشود که هیأتمی خدمت مطرح

، بدون هرگونه قید، شرط 1386اجتماعی مصوب تأمین نامه استخدامی سازمانآیین 67است، چراکه ماده

بینی نموده است؛ ثانیاً: ازآنجاکه سال سابقه خدمت، یک ماه پاداش خدمت پیشو سقف زمانی، براي هر 

شده ، مازاد بر سی سال سنوات پرداخت67ازآن، مطابق مادهعنها و پسقبل از تصویب مصوبه معترض

عنها، مصداق بارز تبعیض ناروا محسوب و حکم به ابطال صادرکردهاست؛ بنابراین، منع مصوبه معترض 

اداري بوده و مکتسب افراد باتوجه به تکلیف قانونی مقامیاد شده، از مصادیق بازر تضییع حقوق رأي است.

 است.شدهدرستی ابطالرسد که بهنظرمیبه

مکتسب (ایجاد حق مکتسب منوط به و تصمیم اداره موجد حقهاي اقدام .  ویژگی2-2-3

 ي)انطباق عمل اداري با قانون توسط مقام صالح ادار

مربوطه است. این امر قانونیمکتسب، تطبیق شرایط ایجاد آن با ضوابطاز ارکان و شرایط احراز حقیکی

ترتیب در کسب مزایاي قانونی و نحوه اعطاي این مزایا و صلاحیت اعطاکننده داراي اهمیت است؛ بدین

قام اداري، صلاحیت که براي انتصاب مستخدم به سمت اداري، علاوه بر لزوم تطبیق شرایط توسط م

 مورخ 1036/86 عمومی طی رأي شمارهمقام اداري براي اعطاي این سمت نیز ضروري است. هیأت

احراز شرایط صلاحیت مرجع انتصاب و عدمسبب عدم، لغو حکم سابق مستخدم دولتی به25/10/1386

اري صادرشده، درخور تأیید صلاح ادجدید را که از ناحیه مرجع ذي کارگزینیلازم را تأییدنموده و حکم

شود طی حکم همترازي صادره وزارت داند. موضوع پرونده بدین شرح است که شاکی مدعی میمی

شود و بر همین مبنا حقوق دریافت می نماید؛ جهادکشاوري، به عنوان دبیر سوم به خارج کشور اعزام می

العاده دفتري تغییر سمت یافته و فوق ولی مدتی بعد به موجب حکم کارگزینی وزارت متبوع، به کارمند

دارند؛ میشغل وي بر همین مبنا، تعیین و تاریخ اجراي آن را ابتداي حکم ماموریتش به خارج کشور اعلام

بنابراین، وي الزام وزارت متبوعه را به صدور حکم بر اساس رتبه قبلی و ابطال حکم کارگزینی جدید از 

وزیران، تطبیق وضع مستخدمان داشته که مطابق مصوبه هیأتدیوان خواسته است. خوانده اعلام
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شوند (ماموران ثابت) شده یا میهاي دولتی که جهت اشتغال به خارج کشور اعزامها و سازمانوزارتخانه

توسط کمیسیونی مرکب از نمایندگان وزارت امور خارجه، سازمان امور اداري و استخدامی و دستگاه 

فیه نیز، کمیسیون براي ایشان، تعیین رتبه همترازي کرده، درنتیجه و در مانحن شودمربوطه تعیین می

از رسیدگی خود، با توجه به  عمومی پسرو، هیأتاست؛ از ایننپذیرفتهاقدام یا تصمیم غیرقانونی صورت

کم اولیه اینکه تعیین رتبه همترازي این نوع مأموریت را درصلاحیت کمیسیون مزبور دانسته، بنابراین، ح

مکتسب اولیه به شاکی را موجد حقنامه و پرداختو تعیین رتبه توسط وزارتخانه و بدون توجه به آیین

 قانونی ندانسته است. 

رئیس از آن بوده که توجه است. موضوع عبارت نگهبان قابلدر تأیید معیار بالا، نظریه استدلالی شوراي 

 4استناد اصل اي به شوراي نگهبان، بهبا ارسال نامه 21/11/1385مجلس شوراي اسلامی درتاریخ  وقت

) 9بودن یا نبودن حکم مندرج در بند (نگهبان را درخصوص شرعینظریه تفسیري شوراي ،اساسیقانون

خواستارشد. در این استفسار، بیان شده بود که  1351) قانون برنامه و بودجه کل کشور مصوب 50ماده (

صاحبان اراضی مشمول » حق ارتفاق«بیش از سی سال است که  الذکر،فوقحکم مقرر درقانون  حسب

نشده و  پرداخت ،)هاي عمرانیمحدوه شهرها مورد استفاده دولت براي طرح این قانون (اراضی خارج از

، 4/7/1386 درجلسه مورخ است. شورا رسمی آنها نداده تصرفات به صاحباندولت وجهی بابت این

پرداخت حقوق  لزوم ، برمزبور با شرعمصوبه مخالفت حث و بررسی قرارداد و با اعلام موضوع را موردب

با  23/3/1390سرپرست وزارت راه و ترابري در تاریخ د. حقوق شرعی اراضی مزبور تأکیدکرمالکان یا ذي

ت در اي دلایل و ذکر برخی مشکلات اجرایی براي دولنگهبان، با بیان پارهاي به شورايمهارسال نا

 .گردید این نظریهنسبت به مفاد  ، خواستار تجدیدنظر شورا مزبورصورت اجراي نظریه 

 ورايشوقت مجلسمحترم هذا ازآنجاکه استفساریه رئیس علی«نماید: مینظریه اشاره از ایندر بخشی 

 کمموجب حز بهشود که جمکتسب براي اشخاص میموجب حق ،نگهبانمحترماسلامی و پاسخ شوراي

رد دلایل توجیهی  نگهبان با تأکید بر صحت نظریه خود، باورايش». باشدقابل اسقاط و تغییر نمی ،قانون

 است.همردم تأکیدکرد ، بر لزوم استیفاي حقوقمزبورذکرشده در نامه سرپرست وزارت 

ه که چون شد) نامه استدلال4بند (در اینکه «دارد: میمکتسبه بیاننظریه مزبور در خصوص حقوق 

مکتسب به موجب قانون بوده است، حق 1358 تا 1351هاي موصوف در فاصله سالهايزمینتصرف

این  ها را درصاحبان این زمین اسلامی نباید حقجمهوريتبنابراین، دول ؛استدولت ایجادکردهبراي

بوده و بدون  استدلال ناصحیحی است؛ زیرا این تصرف از اول غصبی ) بدهد،1351-1358( هاسال

 [
 D

O
I:

 1
0.

52
54

7/
qj

al
.8

.2
6.

26
3 

] 
 [

 D
ow

nl
oa

de
d 

fr
om

 q
ja

l.s
m

tc
.a

c.
ir

 o
n 

20
25

-0
5-

17
 ]

 

                            17 / 27

http://dx.doi.org/10.52547/qjal.8.26.263
http://qjal.smtc.ac.ir/article-1-820-fa.html


 26فصلنامه حقوق اداري، سال هشتم، شماره     280

شرع بوده است و حق افراد مورد غصب است، لذا از ابتدا خلافگرفتهافراد صورت پرداخت حق مالکیت

...  پرداخت گردد گرفته است و باید حق افراد براي تمام این مدت؛ اعم از قبل از انقلاب و بعد از آن قرار

 بودن قوانین، موجب الغاي آنشرعفبر خلااساسی، تشخیص فقهاي معظم مبنیقانون 4اصل  براساس

دیگري که دقیقاً ملاك  موارد؛ گرددقبلی نمیموجب نسخ یا الغاي قانون ،جدیدشود و تنها قانونمی

؛ باشندثر میالأنیز بار است و ملغی بودن بر آنهامصوبه مذکور را داشته باشد، همین حکم خلاف شرع

مکتسبه براي گرفته، موجب ایجاد حقوقنحله سابق انجامم هاي رژیمصرفات غیرشرعی که توسط دولتت

شود و طبعاً چون این غیرمشروع در اموال و حقوق مردم باید جبران بلکه تصرف ؛گرددها نمیدولت

 »....  اسلامی است، باید حقّ ذیحق داده شودمهوريجتاراضی تحت تصرف دول

مکتسب با شرایط قانون که ان، رکن لزوم تطبیق حقنگهبشود که مطابق نظر شورايمیبنابراین، ملاحظه

-گردیده است؛ همچنین آنچه در رأي هیأتبود، توسط شورا نیزتصریحشدهدر بخش تحلیل مفهومی بیان

شدن، حق باید منطبق بر شرایط قانون مکتسببراي موجدحق«عنوان: اینشده، تحت عمومی استنباط

مخالف عنوان مفهوم نظریه تحتکه از ایندومی  اما استنباط است؛ ، مورد تصدیق قرارداده1»باشد

مشروع و  دولتی بر اثر تصرفاتحقوقیاست، اینکه چنانچه اشخاصبیاننگهبان قابلاستدلال شوراي

مکتسبه برخوردارشوند که این بحث درقلمروي موضوع تملک اراضی توانند ازحقوقنمایند؛ میقانونی اقدام

 اجرایی، بسیار جاي بحث و بررسی دارد.هايدستگاه و املاك توسط

عنوان یکی از ارکان احراز مکتسب (بهاداري در تشخیص حقصلاحیت مقامنگهبان بهعلاوه، شورايبه

اداري عدالتعمومی دیواننگهبان در پاسخ به استعلام هیأت. شوراي2استمکتسب) تأکیدنمودهحق

عالی شوراي 5کمیسیون ماده  01/1389/ 29مصوبه مورخ  4د نبودن بدرخصوص شرعی یا غیرشرعی

عمومی اعلام نگهبان در پاسخ استعلام هیأتنموده و شوراياستعلام اصفهانرشهرسازي و معماري شه

 دارد: می

عهده همکتسبه بحقوق رعایت کلیه« :بر قید عبارت مندرج درآن مبنیتوجه بهمذکور بامصوبه«...

اشخاص را حقوقرعایت ،چنانچه شهرداري درعمل ؛خلاف موازین شرع شناخته نشد ،»شهرداري است

 ».کندحقدرخواست احقاق قضایی مراجعه وصالحتواند به مرجعحق میذي ،ننماید

  

                                                                                                                                        

 همین مقاله. 3. ر.ك. به صفحه 1

 .همین مقاله 3. ر.ك. به صفحه 2
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 اداري و قانونی از طی مراحلاداري پس مکتسب و تکلیف مقام. ایجاد حق2-2-4

نماید. در این پرونده، شاکی ومی، معیار فوق را تبیین میعمهیأت19/8/1387مورخ 555/87رأي شماره

از تأیید نموده و پسخدمت بوده و تمامی مراحل قانونی را طیاش خریداستخدامی شده که وضعیتمدعی

کرده سازمانی وي از موقت به ثابت موافقتکشور با تبدیل پستگزینش، سازمان اموراداري و استخدامی

علت تکلیف اداري، به واجد شرایط تصدي پست پیشنهادي گردیده و با طی مراحل است؛ بنابراین، وي

مکتسب وي پیمانی، موجب تضییع حقصدور حکممکتسب گردیده و عدماداره مطابق قانون، داراي حق

 عمومی،نماید. هیأتباشد؛ بنابراین، الزام خوانده به تبدیل حکم از خریدخدمت به پیمانی را تقاضا میمی

داده و حکم به شرح فوق استدلال نموده، صحیح و موافق قانون تشخیصرأي شعبه سیزدهم را که به

نامه چگونگی تبدیل وضعیت استخدامی را به تجویز ماده یک تصویباداري به تبدیل وضعیت الزام مقام 

 وزیران صحیح دانسته است.هیأت1378استخدامی مستخدمان خریدخدمت به پیمانی مصوب

 اسقاط حق مسلم و مکتسب اشخاص به سبب فقد بودجه و اعتبار دولتی . عدم2-2-5

مکتسب تواند مجوزي براي تضییع حقنقص در فرایندهاي اداري و تصویب اسناد حقوقی نیز نمی

 بگیرد. درهمینچنین عذري، مقام اداري؛ حق مکتسب مستخدم اداره را نادیده اشخاص واقع شود تا به

تعارض آراي سه شعبه از و در مقام رفع20/12/1370مورخ 164/70عمومی طی رأي شمارهترابطه، هیأ

العاده شغل که مطابق شرایط قانونی، پرداخت فوقدرصورتی«نماید: دیوان، چنین استدلال میشعب

ر از شود و مسأله تکلیف به پرداخت با مسأله عدم تأمین اعتباهیچ شرطی نمیبرقرارگردد؛ دیگر مشروط به

علت عدم پرداخت در مقطعی بهحتی درصورت عدمشوند ویکدیگر نمیبوده و منوط بهیکدیگر مستقل

گردد. شعبه دوازدهم هاي بعدي پرداختشود و باید در سالحق مستخدم نمیتأمین اعتبار، موجب اسقاط

ده شغل، چنین رأي العاالتفاوت افزایش فوقبر خواسته پرداخت مابهدیوان به شکایت مشابه مبنی

براینکه عدم پرداخت افزایش شکایت مبنی جوابیه طرفمندرجات لایحهبا التفات به«صادرنموده است: 

به تاریخ اجرا  30/11/69اینکه درحکم مورخ بهاست و باعنایتاعتبار بوده علت عدمالعاده ذکرشده بهفوق

مین اعتبار قابل پرداخت خواهدبود و درحکم التفاوت حاصله درصورت تأمابه:«قیدشده است  1/1/69

 ؛ درحال»پرداخت خواهدبوداعتبار، قابلاز تأمیناست، پسقیدشده 5/7/67با تاریخ اجرا  30/9/67مورخ

است و نامبرده دلیلی ابراز نداشته که با وصف شده مذکوره عنواناستناد احکامشاکی بهحاضر، تقاضاي

هاي موردمطالبه، التفاوتتأمین اعتبار از عدم پرداخت مابه عتبار با فرض عدمتأمین اصدور احکام مقید به 

کیفیت صادرشده و الذکر بهجهات مذکوره تا بقاي احکام فوقتخلف از مقررات انجام یافته باشد، لذا به

 [
 D

O
I:

 1
0.

52
54

7/
qj

al
.8

.2
6.

26
3 

] 
 [

 D
ow

nl
oa

de
d 

fr
om

 q
ja

l.s
m

tc
.a

c.
ir

 o
n 

20
25

-0
5-

17
 ]

 

                            19 / 27

http://dx.doi.org/10.52547/qjal.8.26.263
http://qjal.smtc.ac.ir/article-1-820-fa.html


 26فصلنامه حقوق اداري، سال هشتم، شماره     282

ه رد آن، شکایت و تقاضا به کیفیت مطروحه موجه نبوده و حکم بعدم اقامه دلیل تأمین اعتبار پرداخت

صادره که نماید که آرايعمومی چنین اظهارنظر میشود که هیأتملاحظه می» گرددشکایت صادر می

ثابته مستخدمین اعتبار، مسقط حق مسلم شاکیان نبوده و حقوقنداشتن« نمایند: میمتفقاً چنین استدلال

الرأیین رض با آنهاست، اصلح، نسبت به رأي صادره از شعبه دوازدهم دیوان که متعا»بردنمیرا از بین

 گردند.تشخیص می

-از توافقات دستگاهسبب مسائل و اختلافات ناشی مکتسبه به. عدم تضییع حقوق2-2-6

 هاي اجرایی با یکدیگر

معیار  این درمقام رفع تعارض آراي شعب دیوان، به23/1/1388مورخ  12/88شمارهعمومی در رأيهیأت

 تربیتمزبور شکات؛ الزام دانشگاه نماید. مطابق مفاد رأيمی خوبی استنباطبه رامضبوط تأکیدنموده و آن

گردد که سازمان بیمه است. خوانده در پاسخ مدعی میتحصیلی نمودهمدركصدور و اعطايمدرس را به

ن، مجاز ننموده و مطابق قرارداد فیمابین ایشاتعهدات مالی قرارداد خود با دانشگاه عملخدمات درمانی به

ارشد را براي شاکی که مدرك معادل کارشناسی از ادامه تحصیل شده و مختار استجلوگیري به

عمومی، رأي تواند مدرك تحصیلی صادرکند؛ اما هیأتصادرنماید و از طرفی، قوانین تغییریافته و نمی

 ض تغییرقوانین) توجیهمؤخرالتصویب (حتی بافرقوانینسبق براینکه عطف بماشعبه چهارم دیوان مبنی

شاکی ندارد و تعلل قانونی ندارد و قرارداد طرفین یعنی سازمان بیمه خدمات درمانی و دانشگاه، ارتباطی به

داده، خود را انجامشخصی(شاکی) شود که تحصیل مکتسبطرفین، نباید موجب تضییع حقدر تعهدات

 الزام را صحیح دانستهرسیدگی و حکمصالح بهداده و دیوان را قانونی تشخیصموافق اصول و موازین

 است.

 مکتسباجرایی و حقهاي مقررات. ویژگی2-3

ازحکومت مصوبه وتصمیم قبلی با شناسایی وضعیت مکتسب ناشی  . عدم تزاحم حق2-3-1

 حقوقی لاحق 

یی وضعیت ، این معیار دقیق را عنوان نموده که شناسا1392 /5/12مورخ  646عمومی با صدور رأيهیأت

از مصوبه و پذیرش وضعیت حقوقی جدید (منتجاداري، موجب عدم حقوقی اداري قبلی از ناحیه مقام

مندگردد. هاي جدید نیز بهرهتواند از وضعیتنفع میاداري) نخواهد شد و شخص ذيتصمیم جدید مقام

مکتسب و وضعیت قجدید، حمکتسب نیست؛ بلکه مصوبهمجال، دیگر تزاحمی با حقدرواقع، دراین
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هاي ترتیب، مشخصهنماید؛ بدینقانونی ایجاد میشرایط حقوقی اداري جدیدي براي شخص داراي 

-رویه عمومی طی رأي وحدتمکتسب دانست. هیأتحقوقی در فرایند زمانی را نباید تزاحم حقوضعیت

است. داده ا صحیح تشخیصام دیوان ربررسی، رأي شعبه سیمتعارض موضوعاخیرالذکر، در میان آراي

برآنکه در اسناد ملک موردنزاع، کاربري غیراداري ام دیوان درمقابل این ادعاي شهرداري مبنیشعبه سی

نموده که درج کاربري غیراداري کار اداري را ندارد؛ استدلالقیدشده و بنابراین، قابلیت صدور گواهی پایان

اداري بنابر وضعیت حقوقی مالک در استفاده مکتسب حقتفکیکی را نافی مجلسدر متن سند و صورت

 داند. جدید نمی

مکتسبه به دلیل تضییع حقوق دولتی موجد حقوق. عدم قابلیت ابطال مصوبه2-3-2

 اشخاص 

کشور را الذکر، مصوبه وزارتاستناد معیار فوقبه 22/12/1390مورخ 581عمومی در رأي شمارههیأت

کشور طی مصوبات خود، حریم است که وزارتترتیب رأي بدیناست. گزیده شایسته ابطال ندانسته 

 قانون توسعه  مصوب شهر مهر برخلافشده که حریم کرده است؛ ولی شاکی مدعیشهرمهر را مشخص

شهر و تصویب آن، فقط درقلمروي محدوده قانونی شهر مجازبوده و لذا ابطال شده و تعیین حریمداده

کشور حقوقی وزارتاموربه دفاعیات دفتر  توجهعمومی نیز بااست. هیأتنمودهخواستمصوبه را دراین

اي ایجادکرده و تغییر مکتسبهتاکنون براي افراد، حقوق 1383اینکه، تعیین حریم شهر از سالازجمله

است. در ردهابطال آن صادرکخواهدداشت، حکم به عدمدنبالمصوبه، آثار فراوانی در تضییع این حقوق به

شک، این استدلال و است؛ ولی بیقانونی ذکرشدهمتن رأي وحدت رویه، لزوم تطبیق اقدام با صلاحیت

 است.ندانستن مصوبه، مؤثر بوده اثر نبوده و در قابل ابطالمکتسبه افراد، بیاستناد به احترام به حقوق

ار مشروع براي شهروندان بوده که براساس وضوح از مصادیق ایجاد انتظموضوع بهرسد که ایننظر میبه

حقوقی بوده که اداري، اشخاص اقداماتی نموده و درحمایت از این امنیت و ثباتتصمیم و مصوبه مقام

 است.  ابطال ندانستهعمومی، مصوبه را قابلهیأت

آن از ناشیمکتسب  قانون برحقاجرایی هاينامهتأثیرتأخیر درتصویب آیین.  عدم2-3-3

 قانون

 مکتسبگرفتن حقکنیم که نقص روند تصویب در قوه مجریه، دستاویزي براي نادیدهبازهم ملاحظه می

ابطال مقام عمومی در هیأت20/2/1388مورخ103/88-106رویه شمارهاست. حسب رأي وحدتافراد شده

-جدید، مبنیمکتسبی دراثر مصوبهکه چنانچه حقشرحاست؛ بدینمعیار استمداد جستهاین دولتی،از مصوبه
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قانون، اجرایی ایننامهوجودآید؛ تأخیر دولت درتصویب آییندولت بهبر ایجاد مزایایی براي مستخدمین

-جدید (بهاز قانونقانونی ناشیاز مزایايمندي مستخدمین در بهرهمکتسبگرفتن حقعذري براي نادیده

از جدید ناشی رغم حقتواند علیاداري نمیجدید) نیست و مقاماجرایی قانوننامهعذر عدم تصویب آیین

کشوري مصوب خدماتمدیریتقانون 127ماده سابق استنادنماید. مطابق قوانین جدید، بهقانون

شده، قوانین و الاجراءاز انتشار درسراسرکشور لازمروز پس15قانون مدنی 2حکم مادهکه به8/7/1386

، 75شرح ماده است؛ ازطرفی، بهگردیده این ماده ملغیمغایر جز در مورد مصرح در مقررات عام و خاص 

 125) و به موجب ماده 5000امتیاز میزان عیدي پایان سال کارمندان و بازنشستگان و موظفین را معادل (

)ریال 500ازجمله عیدي را در اولین سال اجراي قانون ( 13و10ضریب حقوق و مزایاي موضوع فصول

وصف، عیدي مورد نظر مقنن در نخستین سال اجراي قانون مذکور، مبلغ نموده که بااینتعیین

 هاي اجرایی قانون، نافی حقنامهاینکه تأخیر در تصویب آیینریال معین شده است. نظر به 2،500،000

منسوخه نیست؛  شدن قانون و یا تقلیل میزان آن به اعتبار قوانینالاجراقانونی از تاریخ لازممکتسب

وزیران که با تمسک به هیأت27/11/1386مورخ 39139ت/191729نامه شمارهبنابراین، بند یک تصویب

، میزان عیدي 1374دولت مصوب  مقررات منسوخه ماده واحده قانون نحوه پرداخت عیدي به کارکنان

 خدماتمدیریتقانون 125و75ریال و کمتر از میزان مقرر در مادتین 2،000،000را مبلغ1386آخر سال

 گردد.میداده و ابطالگذار تشخیصکشوري تعیین کرده است، مغایر حکم قانون

 عبارت کلی قانون  ملاك مستند بهمکتسب با اتخاذ وحدت .  ایجاد حق2-3-4

شده اخیر است، عبارت کلی قانون سابق براساس این معیار که مشابه روش استنباطی معیارهاي بیان

از حق براي مواردمشابه شده و موجب  منديایجاد وحدت ملاك و دربرگرفتن شرایط قانونی بهرهموجب 

 488/87و489عمومی طی رأي شماره که هیأتشرح مکتسب براي آنهاست؛ بدیناحراز حق

نمودن اشخاص داراي شرایط لازم براي احراز وضعیت ، تصمیم مقام اداري براي استثناء28/7/1387مورخ

است. در این پرونده، شاکی طی دادهقانونی را قابل ابطال تشخیصی اداري موضوع مصوبهحقوق

شده دادخواستی، صدور حکم به الزام خوانده به پرداخت حقوق و مزایاي ایام مرخصی استحقاقی ذخیره

دیل نیروي شود که اگرچه قانون نحوه تعنماید و مدعی میشده را تقاضا میرابطهمستعفی و قطعکارمندان

-راندهانسانی نسبت به این موضوع ساکت بوده و صرفاً در مورد افراد شاغل، بازنشسته و متوفی سخن

-مشابه براي بهرهعلت دارابودن شرایط قانونی اشخاص در وضعیتملاك بهاست؛ ولی با اتخاذ وحدت

را موجب نسته و تضییع آناشخاص دامکتسبه اینرا جزو حقوقواحد، آناداري حقوقیاز وضعیتمندي 
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فرض نماید که بهگونه استدلال میعمومی در این رأي اینداند. هیأتابطال تصمیم مقام اداري می

موضوع 1366قانون تعدیل نیروي انسانی مصوب 3مقرر درتبصره مادهاینکه حکمسکوت قانون، نظربه

-شده، نافی حقهاي ایام مرخصی ذخیرهادهالعدریافت حقوق و فوقتأیید استحقاق مشمولین آن تبصره، به

دولت نیست؛ بنابراین، حکم شعبی زمینه، درحالت استعفاء از خدمتمکتسب قانونی مستخدم رسمی در این

را که شکایت را وارد دانسته و حکم به الزام خوانده به پرداخت حقوق و مزایاي ایام مرخصی استحقاقی 

 است.شده صادرنموده، صحیح دانستهذخیره

 هايحقو تضییع  آن شدنالاجرالازم ازتاریخقبلبهاداري مصوبه حکم. تسري2-3-5

  اشخاصمکتسب 

اصلی احراز اداري براساس معیارهايمکتسب بسیار روشن است؛ چراکه مصوبهاین ملاك در احراز حق

-از مصوباتمکتسبه ناشییع حقوقجدید، موجب تضینمودن مصوبهبماسبقتواند با عطفمکتسب، نمیحق

-باشد. برهمیننموده به صدورمصوبه اقدام از قبل وي، نسبت سابق شود؛ مگراینکه مقنن و یا مأذون

-اداري بهاداري را که توسط مقاممصوبه7/11/1386مورخ1282/86عمومی در رأي شمارهاساس، هیأت

پرونده، شاکی داند. در این شده، شایسته ابطال میدادهآن تسريشدنالاجرااز تاریخ لازممصادیق قبل

خود، اخذ عوارض تفکیک اعیانی از  6/11/83شهر قزوین طی مصوبه اسلامی  شده که شورايمدعی

ها داده و حتی اگر سالاز تاریخ تصویب نیز تسريتمامی معاملات قبلاملاك مسکونی و تجاري را به

نموده و هنوز در ید مالک اولیه بوده نیز، باید عوارض بپردازند؛  پیش، مالک اقدام به تفکیک اعیانی

اجرایی نامهآیین14اخیر تبصره ذیل ماده مدنی و قسمتقانون 4ماده بنابراین، این تصمیم را با استناد به

نیز که  7/7/78شهر، بخش و شهرك مصوباسلامینحوه وضع و وصول عوارض توسط شوراهاي

-دارد. هیأت ، مغایرت»شودبماسبق نمیقبلی عطفجدید و افزایش عوارضضوضع عوار«گوید: می

نمودن قوانین و مقررات، به بماسبقمدنی و اینکه عطفقانون 4شرح ماده که بهاستدلالعمومی با این

قزوین در باب مطالبه عوارض شهر اسلامی آخر مصوبه شوراي مقنن اختصاص دارد، اطلاق قسمت

مدنی قانون 4مقرر در ماده را خلاف قاعده 1/1/84از مورخقبلآن بهمسکونی و تسريهايتفکیک واحد

 نماید.دانسته و قسمت مغایر مصوبه را ابطال می
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 گیرينتیجه

از تعارض در اجراي قانون قدیم و جدید است. تزاحم دو اصل مهم است که باید مکتسبه، ناشی حقوق

به گذشته. همواره اصل تأثیر فوري قانون تأثیر قوانین نسبتو اصل عدمشود: اصل تأثیر فوري قانون حل

گذارعادي صراحتاً شود؛ مگرآنکه قانونبه گذشته کنار گذاشته میتأثیر قوانین نسبت نفع اصل عدمبه

بماسبق شود؛ پس اصطلاح، قانون عطفشود و بهبرگذشته را قائللاحق حکومتدرقانون، براي قانون

حقوقی که امر، پدیده، وضعیت، واقعه و یا عمل-1مکتسب، چند شرط لازم است: راز تحقق حقبراي اح

 یافته و بخشی یا تمامی آثارش در زمان اقتدار قانونقدیم شروع، تشکیل و اتمامدرزمان حکومت قانون

یافته و د، اتمامجدیقدیم شروع و تشکیل و در زمان اقتدار قانونجدید بروزکرده و یا درعصر حکومت قانون

الاجراء که موجب جدید لازمقانون -3است؛ داشته و اجراشدهگذشته که حکومتقانون -2است؛ شدهکامل

 گذشته می شود.از حکومت قانونمکتسبه ناشیسلب، تحدید و یا تغییر بخشی یا تمامی حقوق

 هايوقی است که در اثر رویهحقگرفته، مجموعه اداري شکلمکتسبه که درحقوقاصل احترام به حقوق

است و یافتهگرفته و ثباتاي قانونی و مشروع براي شهروندان شکلگونهمعقول و بهزماناداري و یک

ها، در بستر زمان، با تصمیم و رغم تغییر قوانین، مقررات و سیاستکه علیاداري مجاز نیستمقام

ییق نماید و به عبارت دیگر، چنین تصمیمی را به صلاحدید خود؛ آنها را سلب، تغییر، تحدید و یا تض

یافته، تسري دارندگان قبلی آنها که این حقوق در شرایط قانونی و مشروع برایشان ایجاد شده و ثبات

 دهد. 

از حکومت قوانین و مقررات باشند؛ بلکه  عمومی، لزوماً نباید این حقوق صرفاً ناشیدر قلمروي حقوق

 دامات، تصمیمات و اعلامات اداري و دولتی نیز باشند.از اقتوانند ناشیمی

از نشدن است؛ یعنی براي جلوگیري بماسبقمکتسبه، نتیجه اجراي اصل عطفاصل احترام به حقوق

اداري؛ به ماقبل دولتی و تصمیمات مقامتضییع این حقوق و صیانت آنها، نباید قوانین، مقررات و مصوبات

از استدلال حکم شود و جزئیمیمکتسبه آوردهاصل معمولاً درکنار حقوق نماید. اینو گذشته حکومت

 گردد.میمحسوب

، همچنین 4رانده، ولی ماده عادي سخننشدن قوانینبماسبقمدنی درمورد عطفقانون 4اگرچه ماده 

ي ماده رسد که حکم ابتدانظرمیکرده و بهدولتی سکوتنشدن مصوباتبماسبقاساسی درمورد عطفقانون

 نمودن آنها نیست. بماسبقکرده و امکان عطفآمره وضعدولتی نیز، قاعدهدر مورد مقررات و مصوبات 4
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عمومی در اصل انتظارمشروع مربوط به توقعات موجه شهروند که در روابط متقابل افراد با مقامات

از آنها، نظرکردنها یا صرفآنتوجه بهشود و عدماداري ایجادمیاختیاري مقامچارچوب اعمال صلاحیت

 گردد. خصوصی از شهروندان میمنفعت موجب ورودخسارت یا سلب

مکتسب و انتظارمشروع ازجهت ماهیت و مفهوم بسیار شبیه هستند؛ ولی آنچه مسلم است، این دو حق

 هایی هم با هم دارند. اصل قرین یکدیگر، تفاوت

-بماسبقاداري، حکایت از استناد بسیار به اصل عطفعدالتعمومی دیوانمجموعه آراي شعب و هیأت

قضایی هاي خود براي کنترلمکتسبه در استدلالاداري و اصل احترام به حقوقنشدن مقررات و تصمیمات

آرا، اول اینکه؛ اداري دارند؛ اما درمجموع ایناداري و ابطال مصوبات و تصمیمات مقاممقامهاي صلاحیت

-موارد، به حقوقتمامیبهانتظارمشروع، درقریب مکتسبه و اصلحقوقبهاحترام اصل توجه به تفاوتبدون

ازموارد، مصادیق انتظارمشروع هستند، دوم اینکه؛ درهیچ مکتسبه استنادنموده است؛ درحالی که برخی 

 است. سازي نپرداخته کجا صراحتاً اصل انتظار مشروع را مورد استناد قرار نداده و به رویه

قضایی به مذکور واردنمود؛ ولی درمجموع، رویه قضایی توانسته اصلیتوان برآراياگرچه نقدهایی می

نشدن، بماسبقمدنی و اصل عطفقانون 4جستن از ماده عنوان اصل احترام به حقوق مکتسبه را با یاري

دولتی و رات، مصوباتآن اصل، موجب ابطال مقررعایت وجودآورد که عدماداري بهمقامبراي مصوبات 

 است.کرده استدلالی خود ارائهدقیقی در آرايباب، معیارهاياست و در ایناداري شده تصمیمات مقام
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